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کتاب  ینقد و بررس کال؛رادی  یدموکراس ةدیبر ا يمرور
  سمپسامارکسیو  سمیپسامارکس

  1فرزاد آذرکمند
  یاسیس شهیو پژوهشگر اند یاسیارشد علوم س یکارشناس

  
لکلاو و  کالیراد یدموکراس ةدیگفتمان و ا یۀاز نظر بسطیو شرح  سمیو پسامارکس سمیکتاب پسامارکس

 يو استراتژ یهژمون یعنیبه اثر معروف لکلاو و موف  زیاز هرچ شیاثر ب ةسندینو. موف است
درصدد است با  شود،که در اثر حاضر مشاهده میچنانآن سمیسنت پسامارکس. نظر دارد یستیالسوسی

باز  استیس ۀدر عرص یاسیامر س شیگشا نو براي يریمس د،یجد یاجتماع هايبر منطق جنبش هیتک
به نقش  توجهیی، ب)طبقهجايبه( دیجد یاجتماع هايمفرط به جنبش ینبیوشخ حال،نیبا ا یکند، ول
دولت  انیکاذب م یصارکشانقلاب، ح ةدیپد لیدر تحل یناتوان ،گراییو آرمان گرایییدولت، نسب ةسازند

 دیتأک نیهمچن. شودیم دهید هاستیپسامارکس ةداست که در ای یاز جمله انتقادات... و مدنی ۀو جامع
 شیاز پ يآلت گفتمان و ساختارها یاسسی ةتا سوژ شودیگفتمان باعث م ۀبر مقول سمیپسامارکس

اثر مزبور از جمله  حال،نیبا ا. ببرد نیرا از ب یامکان تحرك سوژگ بترتینیو بد ردیقرار گ شدهنییتع
انتقادات . پردازدیلکلائو و موف م  هايدگاهید حیو تشر یاست که به طور اخص به بررس يمعدود آثار

و  سمیوارد است، بر کتاب پسامارکس سمیپسامارکس کردیلکلاو و موف و رو یۀکه به نظر یاساس
  .است يجار زین سمیپسامارکس

 
  .گفتمان کال،رادی یلکلائو و موف، دموکراس سم،یپسامارکس :کلیدي هايواژه

  ___________________________________________________________________   
1 azarkamand.farzad@yahoo.com 



 آذرکمند

 
 

  مقدمه
لیبرال، نظریات هاي دموکراسیگی و کاستیهاي نمایندها از نظامچندي است در اثر بروز نارضایتی

 ئلۀها بیش از هرچیز، بر مساین نظریه. استمتعددي براي ترمیم، اصلاح و حتی جایگزینی آن بیان شده
دیگر، از طرف. اندها در سنت فلسفی غرب تمرکز کردهمدنی شهروندان و طرد تفاوتعدم بروز احساسات 

سبز، مخالفان  زیست، شهرونديالب فمینیسم، طرفداران محیطهاي جدید اجتماعی در قظهور جنبش
هاي سیاسی پدید آورده و توجه مردم را از مسائلی اساسی در نظریهتغییرات ...اي و هاي هستهسلاح

شهروندي، شهروندي  سرزمینی و دولتبه سمت تفاوت، کیفیتمانند اقتدار، مشروعیت، قدرت، حاکمیت 
هاي اجتماعی جدید که به تازگی وارد متن جنبش. استها معطوف ساختهاقلیتگرا و حقوق بومزیست

ها از آن جهت جدید این جنبش. هاي مبتنی بر طبقه را به چالش کشیدندسیاست شده بودند، تحلیل
زوال : بود، که دلایلش عبارت بودند از» جدید«یافتند ها ظهور میاجتماعی که در آنبودند که متن

» طبقاتیمنافع «سیاسی که براي طبقه، کاهش حمایت از احزابدهندگان بر حسب یت رأيهوتعیین 
هاي جنسیتی، جنسی، قومیت و ملت که قبلاً هایی نظیر هویتشدن هویتیافته بودند و سیاسیسازمان

بتدا وضعیتی، ادر چنین ). 143: 1389نش، (شده بودند سیاست به حاشیه رانده به وسیلۀ جریان مسلط
فرهنگی به منصۀ ظهور رسیدند که مانند سابق، هاي متکثري از سیاست هویتی و شهروندي گونه

  . ها را توضیح دهدتوانست علل ظهور آننمی» طبقه«هاي مارکسیستی مبتنی بر تحلیل
ست راستا، اثري که قرار است در مقالۀ حاضر مورد نقد و واکاوي قرار گیرد، در زمرة آثاري ادر همین

بررسی اثر نشان . بردارتدکس را زیر سؤال میرویکرد مارکسیسم [که سنت تحلیلی مبتنی بر طبقه
دهد مؤلف کوشا درصدد است تا ایدة لکلائو و موف را با تکیه بر اثر معروف آنان یعنی هژمونی و  می

ي امر سیاسی و هاي بدیعی در زمینۀ احیاحللکلائو و موف، راه. سوسیالیستی توضیح دهداستراتژي
ایدة دموکراسی رادیکال موردنظر آنان بیان . دهنداي به سیاست ارائه میهاي حاشیهورود   جماعت

ها و اشکال زندگی توانند از طریق متکثر کردن نهادها، گفتماندموکراتیک تنها میدارد؛ شهروندان می
بنابراین ). 201: 1388موف، (وند کنند، خلق شدموکراتیک را تشویق میهايبخشی با ارزشکه هویت

در زمینۀ مشارکت سیاسی » منصفانهبرابري«و همچنین » اخلاقیاجماع«هایی که براي ایجاد تلاش
  . ها به سیاست هستند»تفاوت«شوند که فاقد توانایی ورود هایی تلقی میاندیشند، ایده می

شود؛ سپس ارزیابی انتقادي از اثر خته میاثر پرداترتیب است که ابتدا به معرفی ساختار مقاله بدین
در پایان نیز . شودانتقادات شکلی و سپس انتقادات محتوایی می: گردد که به ترتیب شاملارائه می

  . شودگیري بیان مینتیجه
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  معرفی اثر 
پسامارکسیسم و بخش مرتبط با یکدیگر و با عنوان قلم محمدرضا تاجیک در پنج اثر به 

: ترتیب شاملدهند که بهصفحه را تشکیل می266هاي متعدد آن، بخش. استنگاشته شدهپسامارکسیسم
قراري روایت بی(، دفتر دوم )ارتدکسیقراري مارکسیسم روایت بی(، دفتر اول )اثرۀ مقدم(اول  سخن
و دفتر آخر ) و پسامارکسیسم پسامارکسیسم(، دفتر سوم )جماعتی/هاي فزون حمایتیدولت

دلیل نویسنده به اثر در حوزة تاریخ و فلسفۀ پسامارکسیسم نگاشته شده و به همین. است) گیري نتیجه(
نشر به وسیلۀ و  1100، با شمارگان 1392این اثر در سال . پردازددیدگاه متفکران مارکسیست نیز می

) 1392(اول  حاضر درصدد است چاپ ۀحال، مقالبا این. استمنتشر شده) شومیز(علم و در قطع رقعی 
  . این اثر را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد

  ارزیابی اثر با نگاهی انتقادي 
پسامارکسیسم و . شودقوت آن اشاره میدر ورود به نقد پسامارکسیسم و پسامارکسیسم ابتدا به نقاط 

صورتی توجه داخلی است که ایدة لکلائو و موف را بهپسامارکسیسم به حق یکی از معدود آثار قابل 
هایی ترین نظریهرادیکال، از جمله مهمکه ایدة دموکراسی چه این. استمند و منسجم تشریح کردهنظام

نویسنده درك نسبتاً . اندهاي نظام نمایندگی در غرب بیان شدهاست که به عنوان بدیلی براي کاستی
  . داردیان میهاي آنان بارتدکس و اختلاف دیدگاهجامعی از اندیشمندان مارکسیست 

ارتدکس به تصویر هاي مختلف را در برابر مارکسیسم ظهور پادگفتمان» دفتر اول«نویسنده در 
وي از . هاي مبتنی بر طبقه انجامیدندکشد که در نهایت به افول مارکسیسم ارتدکس و تحلیل می

گوناگونی به عواملجاي گفتمانی دیگر شدن یک گفتمان بهکند که مسلطمنظري گفتمانی استدلال می
، اینکه گفتمان: بستگی دارد ، مسلط از توانایی سیادت و استعداد برترياولاً طلبی فاصله گرفته باشد؛ دوماً

معنا که اصول پیشنهادي گفتمان بایست از قابلیت اعتبار برخوردار باشد؛ بدینگفتمان جایگزین می
،خرده). 34: 1392، تاجیک(نباید با اصول بنیادین جامعه ناسازگار باشد  هاي مخالف گفتمانسوماً

مثلاً وقتی . قدرت نیاز دارندهاي حفظ و افزایش مسلط براي پیروز شدن، به ابزارها و روشگفتمان
نیروهاي انقلابی در جایی به ابزارهاي مناسب و مفید براي تبلیغ ایدئولوژي خود دسترسی نداشته 

ها براي تداوم هژمونی خود نیازمند همچنین گفتمان. دشوتر میشان کمباشند، احتمال پیروزي
ها و جذب و نمایندگی تقاضاها و نیروهاي اجتماعی متکثر و ها، تدبیر بحرانقراريدهی بی سامان
نوینی تواند نظمبنابراین در چنین صورتی است که یک پادگفتمان می). 36: 1392تاجیک، (اند  متنوع

باور تاجیک، پسامارکسیسم به این دلایل توانست جایگزینی به . ریزي کندجدیدي پایهبیافریند و افق 
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بنابراین، لاکلاو و موف، از رهگذر بازخوانی نظریه مارکسیستی در پرتو . ارتدکس باشدبراي مارکسیسم 
نظري، نوعی فرایند این تلاش. کلی واسازي کردندمحوري این نظریه را به امروز، مقولاتمسائل جهان

حال فرارفتن از آن و نیز، جایگزینی شرایط امکان این فکري و در عینضم و جذب دوبارة یک سنت ه
به بیان دیگر، پسامارکسیسم در بستري ظهور ). 98: 1392تاجیک، (سنت و ایجاد امکانات جدید است 

کسیستی در حال هاي گوناگون مارارتدکس رو به افول نهاده بود و نحلهکرد که اولاً گفتمان مارکسیسم 
هاي مبتنی بر نمایندگی در غرب، بیش از پیش به ظهور بودند و ثانیاً بروز آشفتگی در دموکراسی

  . بودپیدایش گفتمان پسامارکسیسم کمک رسانده
کند که به دلایل شوروي اشاره می به تاریخ ظهور و سقوط کمونیسم» دفتر دوم«نویسنده در 

در مقایسه با (مانده اي عقبهاي سیاسی به جامعهصادي و نبود آزادياي همچون عدم پیشرفت اقتعمده
تأکید دارد که الگوي کمونیستی توسعه نوعی  ئلهوي بر این مس. بدل شدند) هاي کاپیتالیستینظام

مردم به حاکم و تودة مطابق این تعریف، ایجاد فاصله میان نخبگان. استسازي بدون مدرنیته بودهمدرن
پیوندي افراد باهم تقریباً در علاقگی عمومی به سرنوشت جامعه و بیها انجامید، زیرا بیدولتسقوط این 

کردند، کارگري که به نام آن، حزب و دولت شوروي فرمانروایی میشد؛ طبقۀ تمامی سطوح دیده می
د است که رسد نویسنده معتقنظر میبه). 121: 1392تاجیک، (داد وجدانِ طبقاتی از خود نشان نمی

شدن به هاي کمونیستی نیز پس از تبدیلدموکراسی توسعه، وجود ندارد و نظامگریزي از الگوي لیبرال
  .لیبرال پیوستندهاي هاي زوال در آنان ظهور کرد و به جرگه دموکراسیحاکمیت الیگارشیک، نشانه

و هژمونی گیري از کتاب هرهرود، نویسنده با بشمار میهاي اصلی اثر بهکه از بخش» دفتر سوم«در 
عنوان وي چند عامل اساسی را به. پردازدبه خاستگاه ایدة پسامارکسیسم میسوسیالیستی استراتژي 

مدرنیستی تأثیر هاي پستکه لاکلاو و موف از آموزهاول این: کنددلایل ظهور پسامارکسیسم بیان می
، از سوي کسانی مانند لیوتار، )meta-narrative(» هافراروایت«معنا که اعلام مرگ بدین. پذیرفتند

تأثیر موضع که پسامارکسیسم، تحتهمچنان. تأثیر زیادي بر ایده پسامارکسیسم گذاشته بود
متن دریدا، که از رهگذر آن هرگونه تأثیر استراتژي قرائتدیگر، تحتاز جانب. بنیادستیزي رورتی بود

رسد مجموع نظر میبه). 150-151: 1392تاجیک، (، است دهدمتنی گوهر ثابت خود را از دست می
و ساز ظهور پسامارکسیسم در نزد لکلاهاي زبانی ویتگنشتاین، زمینهاین عوامل در کنار رویکرد بازي

دنبال اثبات گونۀ خاصی از خردورزي نیست و پسامارکسیسم به ةدلیل ایدبه همین. اندموف شده
د، عدالت شکل سیاسی این قضایا  ترجمان. کشد، سیاست و تجارب اجتماعی را پیش میهاي گوناگون خرَ

شود و بنابراین، هر می» من«شرط امکان هویت » دیگري« سیاست، وجود چنین است که در عرصۀ
  ). 235: 1392تاجیک، (شود ناپذیر با بیرون از خود دگرگون و متحول میهویتی به شکلی اجتناب
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رادیکال  گیري اثر است توضیح کاملی از ایده دموکراسیکه نتیجه» چهارمدفتر «نویسنده در نهایت 
ارتدکس به مفاهیم بیان نویسنده، پسامارکسیسم برخلاف مارکسیسم به. دهدو پسامارکسیسم ارائه می

داري باور ندارد، بلکه بخش، پرولتاریا و نابودي مطلق سرمایهذاتی مانند طبقۀ کارگر، انقلاب رهایی
ترتیب از ردي گفتمانی با روابط اجتماعی دارد و ذاتی براي امر اجتماعی قائل نیست و بدینبرخو

اجتماعی -گرایانه سوسیالیستی در زمینۀ نقش طبقۀ کارگر در تحولات بنیادین اقتصاديهاي ذات نگرش
سنجد می ها با همهاي موجود و نسبت این تفاوتاجتماعی را براساس تفاوتگیرد و روابط فاصله می

میان  ايئلهنویسنده با تأثیرپذیري از لاکلاو و موف که معتقد بودند سیاست مس). 259: 1392تاجیک، (
شمول براي پیکربندي سیاست و اجتماع جهاناست از پذیرش مبنایی» دیگري«و » من«رقابت 

دیگر، تعریف عبارتیا به نهاد امر اجتماعی ئلهکه در نزد لکلاو و موف، امر سیاسی، مسچه این. گریزد می
لاکلائو و (هاي مختلف در آن جریان دارند اي است که تخاصمبندي روابط اجتماعی در حوزهو مفصل

شکل سامان یابد، عرصه براي خودنمایی مخالفان که روابط اجتماعی بدینهنگامی). 239: 1392موفه،
  .کندهاي قدرت و مسلط معنا پیدا میدر برابر گروه

هاي  عنوان ستونهاي اجتماعی جدید دارد و به آنان بهر کلی، نویسنده درك جامعی از جنبشطوبه
گفتمان، به مسائلی چه با تشریح زوایاي نظریهچنان). بخش دفتر سوم(نگرد رادیکال می ایدة دموکراسی

ؤولیت در مس«، فمینیسم، ]داريسرمایه[هاي ضد نظام»جنبش«هاي قومی و فرهنگی، »تفاوت«: مانند
، در نتیجۀ ظهور »شناسایی«که سیاست چه این. دهدتوجه نشان می... زیست و ، محیط»قبال غیریت

ي قرار گرفتهاین جدید،  گونه نظریاتبه تعبیر چالرز تیلور؛ هدف این. استگونه نظریات مورد توجه جد
تواند می) misrecognition(که عدم شناسایی یا کژشناسایی شناسایی است؛ چه این نوعی سیاست

توان توضیحات نویسنده در بخش ترتیب، میبدین). 35: 1392تیلور، (شکلی از سرکوب باشد 
، 195نمونه، در صفحۀ به عنوان . راستا مورد توجه قرار دادو پسامارکسیسم را در همین  پسامارکسیسم

- رادیکال را شرح میایدة دموکراسی  خوبی ظهور تکثرگرایی درمطالب، بهدر قمستی با عنوان چکیدة 

  .دهد
مطالب، در پایان هر بخش، قسمتی  سازي و تشریحدر دفاع از متن اثر باید گفت نویسنده براي ساده

حال سرشار از مطالب مختصر و بیان داشته که در نوع خود جدید و در عین» چکیدة مطالب«با عنوان 
  .مفید است

  ضعف شکلی اثرنقاط
  :شودها اشاره میئی و چاپی در اثر اندك است که به آناملااغلاط 
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 اصلاح» العادهقوق«صفحه سطر شانزدهم ؛ همین»است«شود اصلاح» اسن«سطرهفتم  54صفحه 
» قئاعد«سطر بیستم  81؛ صفحۀ»واقع«شود  اصلاح» وافع«سطر هجدهم 73؛ صفحۀ »العادهفوق«شود 

سطر هفتم  205؛ صفحۀ »روزروزبه«اصلاح شود » هروزبهرور«سطر نهم، 99؛ صفحۀ »قواعد«اصلاح شود 
بیاید؛ » در متن«عبارت » درگیر«جاي سطر نهم به 205؛ صفحۀ »تبلیغات«شود اصلاح» تیلیغات«

شود اصلاح» نفطه«ویکم سطر بیست 216؛ صفحه »قلمرو«شود اصلاح » فلمرو«سطر ششم  212صفحه 
سطر چهاردهم  231؛ صفحه »درصددند«شود اصلاح» ددرصدن«سطر آخر،  241؛صفحه » نقطه«
  .»تاکنون«شود  اصلاح» تاکنئن«سطرپنجم 257؛صفحه » برابري«اصلاح شود » باربري«

لکلاو و [از نظر آنان : نمونه گفته شدبه عنوان . شودتکراري نیز در متن مشاهده میبرخی مطالب 
گاه یک ده و ثابتی در جامعه وجود ندارد و هیچشهیچ ساختار اجتماعی و هویت از پیش تعیین] موف

 است در راستاي تامیتجامعه تلاشی. کند اجتماعی را جذبتواند همۀ نیروهاي مسلط نمی گفتمان
 همین). 194: 1392تاجیک، (مند کردن آن اجتماعی از طریق ساختتر به روابط بخشیدن هرچه بیش

در زیر عنوان  179همچنین صفحه. استتکرار شدهدوم  پاراگراف 197مطلب نیز در صفحۀ
- به طور کلی بخش . خوردتکراري زیادي به چشم می آن، مطالبتا انتهاي » پسامارکسیسم و گفتمان«

فراوانی است و این موضوع کیفیت داراي مطالب تکراري ) تا آخر فصل 225مخصوصاٌ از صفحۀ (سوم اثر 
  .دهدتأثیر قرار میاثر را تحت 

  ضعف محتوایی اثر قاطن
  : کردتوان به چند مورد اشارهاثر به لحاظ محتوایی میدر مورد نقاط ضعف 

  کمونیسم ناقص از سقوطتحلیل 
دهد و نقش هاي کمونیستی ارائه میاي از سقوط نظامجانبهاثر تحلیل یکرسد نویسنده نظر میبه

دارد؛ که بیان میجایی. گیردا در نظر نمیههاي قدرتمند و خارجی را در سقوط این دولتدولت
هاي مسلط در قراري گفتمانکمونیستی نتیجۀ محتوم بحران و بیهايها و نظامتردید، فروپاشی نظم بی

هاي ستیزبرانگیزي ها و شکافدقیقاً در بستر فاصله» فروپاشی«دیگر، این  به بیان. کمونیستی بودجوامع 
هاي مقاومت بخش یا هویتهاي رهاییها و پادگفتماننیستی و گفتمانکموکه میان گفتمان مسلط 

ها و از پایان، از انزجارها، از فلاکتهاي بیبود، آغازیدن گرفت و در مسیر خود، از نارضایتیایجاد شده
این ). 40: 1392تاجیک، (کرد ها، نیرویی ساخت که یک شکل بیان متفاوت را بازنمایی مینومیدي

هاي قدرتمند در سقوط برخی بدیهی است که نقش دولت. رسدنظر نمیندان جامع بهتحلیل چ
لاتین نظیر گرا در آمریکايهاي چپاز کودتاهاي نظامی علیه دولت. هاي کمونیستی بسیار مؤثر بود دولت
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تان کمونیسم در افغانسگراي افریقایی و حتی دخالت در سقوطهاي چپشیلی زمان آلنده گرفته تا دولت
ها، به طور ه دارد که سقوط این دولتئلمیانه، همگی نشان از این مساي و اغلب کشورهاي قفقاز و آسی

  .شان نبوده استهاي داخلیقطعی نتیجۀ بحران
کمونیستی نیز اشاره  هايراستا به دیدگاه باومن و بودریار در باب سقوط نظامنویسنده در همین 

درونی باورنکردنی بود که ضعف ها را از اعتبار ساقط کرد، این این دولت که بیش از همهچیزي : کندمی
ها در برابر جمعیت غیرمسلحی تسلیم شدند که ظاهراً هیچ تهدیدي غیر از ها برملا شد؛ این دولتآن

هاي متکبر و گونه شد که دولتاین. هایشان متوجه آن نبودها به امتناع از رفتن به خانهعزم قاطع آن
که آینۀ سادة جمعیت گر کمونیستی، به تعبیر بودریار، تقریباً بدون خشونت فرو ریختند، گوییسرکوب

برخلاف ). 114: 1392تاجیک، (بود که وجود ندارند ها را متقاعد کردهمردم و کوچه و خیابان، آن
هاي له با  شورش، دکترین بوش در یونان و براي مقاب1955دهند در سال دیدگاه، شواهد نشان می این

هاي کمونیستی متحده به فرانسه در تلاش ناموفق براي سرکوب شورششد و ایالاتکمونیستی وارد عمل
اي از کمونیست نسخهفراملی احزابنیز به منظور برخورد با شبکۀ  1955در سال . کرددر ویتنام کمک

که ) free world(آزاد نهاور در جهان هر دو دولت ترومن و آیز. سازي در کار بودهاي دموکراسیپروژه
اقتصادي و حتی در صورت ضرورت هاي لیبرال، رفاهنهادن دموکراسیبه وسیلۀ بنیان -متحد امریکا بود

  ).  161: 2005کورتن، (کمونیست بود رفاه در کشورهاي متحدشان، در پی مبارزه با احزابایجاد دولت 
  متحلیلی مارکسیسانگاري مفاهیمنادیده

. کند را ناکارآمد تلقی می» طبقه«هاي مبتنی بر جانبه از پسامارکسیسم، تحلیلنویسنده در دفاع یک
- تحلیلی مربوط به اقتصاد که قلبِ تپندة مارکسیسم آورد از منظر لاکلاو و موف، مفروضات که میجایی

زا که تابع قوانین درون اي نیستکنندهتنظیم-حوزة خود«اقتصاد . دفاع نیستمدرن است، دیگر قابل 
ذاتی و ضروري » طبقاتی هسته یا شالودة«گونه هاي اجتماعی و سیاسی هیچا و تشکلههیأت؛ »باشد

). 99: 1392تاجیک، (طبقاتی و منافع وجود ندارد هاي ندارند و هیچ رابطۀ ضروري میان موقعیت
به دلیل . اندهمچنان از اعتبار نیفتادههوك معتقد است مفاهیم مارکسیسم دیدگاه، سیدنی برخلاف این

اگزیستانسیالیستی و حتی هاي مانند مارکسیست(هاي گوناگون که مارکسیسم به صورتاین
هر نوع مارکسیسم اگر نگوئیم . آرود، امیدبخشی آن استبه تکرار سربر می) هاي کاتولیکیمارکسیست

دهد که کم امید میآن را دربر دارد، یا دستاجتماعی است، به هرحال نوید حاوي یقین به رستگاري
که آینده به شکل آخرالزمان به تصور اعم از این. سر خواهند رسیدهاي حاد عصر بهها و بحرانناراحتی

ها و تر، به هر تقدیر قطعاً صلح و آرامش و رونق و فراوانی و رهایی از بديهایی ملایمدرآید یا به صورت
نیافته و اسیر تولید نشده و درست سازمانریزياي برنامهخواهد آورد که همه از جامعهآفاتی را به ارمغان 
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همچنین، برخی عناصري از حقیقت در مارکسیسم وجود دارند که . گیرندکالاها و سودجویی نشأت می
- جامعۀ اجتماعی، مانند رشد  هاي صحنۀاي از رویدادها و بعضی از جنبهگرچه مبهم، ولی به تبیین پاره

: 1390هوك، (کند  آن، کمک میطبقاتی و رفع آن و تعارض منافع اقتصادي صنعتی و گسترش جهانی 
343-342.(  

  عملی کمونیسم مارکس و تجربۀ خلط نظریۀ
- آن، اندیشۀ مارکس را با سیاستخلط مفهوم و مصداق نیز از جمله مسائلی است که نویسنده از طریق 

هاي وي معتقد است تجربۀ واقعیت. پنداردشورهاي گوناگون یکی میهاي مارکسیستی رهبران ک
، بسیاري را بر این اعتقاد کرد که کمونیسم مارکس چیزي نبود جز یک »واقعا موجود«کمونیسم 

مدرن و مستعد اشکالِ اقتدارگراي حکومت که از توسعۀ اصلی جامعۀ ربطی خطرناك با مشکلات  بی
ناگفته پیداست که ). 118: 1392تاجیک، (کرد ها ممانعت میدهندة آنتشکیل جانبۀ جوامع و افرادهمه

رسد نظر میبه. نباید تجربۀ مارکسیسم در کشورهاي گوناگون را یکسره به حساب مارکس گذاشت
داري از زمان سرمایه-اجتماعی و سیاسی جوامع صنعتیدلیل شکل گرفت که توسعۀ چنین باوري به این

گونه جامعه و هایی را نسبت به مدل مارکس از اینییراتی را ایجاد کرده که چالشمرگ مارکس تغ
که بیش از همه تحلیل واقعیتی. استآن به وجود آوردهسیاسی و اجتماعیهاي او راجع به تحولات نظریه

چه گر. پیشرفته استاجتماعی و سیاسی در جوامع  ندادن انقلابرخ . کندمارکسیستی را تضعیف می
داري در نظریۀ مارکس سرمایه-صنعتی نهایی توسعۀ جامعۀاوج و لحظۀ شده که نقطۀ بینیانقلاب پیش

سیاسی  عنوان ابزاري براي تحلیلخود مارکسیسم را بهتحقق آن به خودي  نیافت، اما عدمبود، تحقق
مارکسیسم را هاي آموزه توان همچنانحالت می در بدترین). 218: 1389ورلین، (کند ناکارآمد نمی

سیاست ممکن موران، نبود چپ در عرصۀ  به بیان. موجود نگریست اي براي نقادي وضععنوان روزنه به
جهانی به برخی از نتیجه احتمالاً بازگشت در مقیاس. دهدطلبی لیبرالیسم را نیز افزایشاست دامنۀ جاه

ها، منظور مهار کردن آننهادینه بهنبود هرگونه قدرت  داري خواهد بود که باهاي نادلپذیر سرمایهجنبه
  ). 283: 1390موران، (تري نیز خواهد داشت بیشافزایش

  جدیدهاي اجتماعیاعتقاد مفرط به جنبش
- هاي اجتماعی مطرح کردهکلی دیدگاهی که لکلائو و موف دربارة اثرگذاري دموکراتیک جنبشبه طور

نویسنده در خلال مباحث، . مشاهده استرکسیسم و پسامارکسیسم نیز قابلاند، در اثر حاضر یعنی پساما
ها آورد؛ ظهور بسیج تودهکه میجایی. کندهاي اجتماعی را تصدیق میآشکارا نقش دموکراتیک جنبش

- است، ظهور بازیگران طبقاتی را به چالش طلبیده سوم، الگوهاي کلاسیک مبارزةدر کشورهاي جهان
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اي، هاي قومی و جنسی، طرفدارانِ صلح، مخالفین انرژي هستهچون زنان، اقلیتد، همجدی اجتماعی
اي است، بروز اشکال جدید رفتار سیاسی، به گونهاجتماعی شدهموجب تکثیر حاملان و عاملان تغییرات

. استشود، تأثیر گذارده نامیده می» زیرساخت«طور سنتی چه بهآن عمیق و گسترده بر قوانین حرکت
» بخشتاریخیِ اطمینانقانون تحول«و هیچ » ثابت حقیقت«توان به هیچ وضعیت، دیگر نمیدر این 

گرایی و که خود را تسلیم کثرتاي جز اینخوش داشت و بالمآل، در این وضعیت، چپ هیچ گزینهدل
روشن  ئلهمسهرچند این ). 8: 1392تاجیک، (هاي جدید اجتماعی نماید، ندارد منطق و منش جنبش

حال، مترادف اي جز پذیرش آن ندارد، اما با اینجدید، چارهاست که چپ در مواجهه با فرایند نظم 
هاي که برخی از جنبشچه این. دفاع نیستکردن چندان قابلها با فرایند دموکراتیزهدانستن این جنبش

  .جدید نیز اغلب ساختاري اقتدارگرا و متصلب دارند
اجتماعی جدید هستند، به این هاي نظران بنام در زمینه جنبشانی که از صاحبدلاپورتا و دی

هاي اجتماعی و اهداف آنان را همواره توان ماهیت جنبشدو، نمیبه بیان این. اندنیز اشاره کرده ئلهمس
افته را رد یسازمانی سازمانمثال، سبزها حداقل در ابتدا هرگونه قدرتبه عنوان. باز و دموکراتیک دانست

هاي باز و    کردند، اما مدل گردهماییهاي متمرکزکننده را رد میکردند، همچنان که تکنولوژي می
که ابتدا به ویژه پس از اینسبزها به. طولانی دوام نیاوردپذیر مدت هاي موقتی و ابطالنمایندگی

ع به ایجاد یک ساختار سازمانی ثابت یافتند، شروهاي ملی راهاي و سپس به پارلمانهاي منطقهپارلمان
  حزب برقرار باشد یک دموکراسیمستقیم دروناینکه دموکراسیجايبا کادرهاي عضو نمودند و به

یافتن دائمی و فراوان پول عمومی احزاب باعث جریانمالی تأمین . ثابت برقرار نمودنمایندگی با رهبري 
ها و نهادهاي کاملاً اي و تأسیس روزنامهسیاسی حرفهۀشد که براي ایجاد یک طبقبه سمت احزاب 

دلاپورتا و دیانی، (سبز، رسمی و متمرکز شد بنابراین ساختار احزاب. گرفتجناحی مورد استفاده قرار می
جدید به هاي اجتماعیرادیکال بر جنبشبودن برنامه دموکراسیرسد مبتنینظر میبه). 210: 1390

موف نیز که لکلاو و همچنان. شودتري دنبالبیشبایست با احتیاط وکراتیک، میدمهایی عنوان جنبش
کار و آموزشی، روابط  حقوقی، نظام به بیان آنان؛ نهادهاي. نگرندها میبینی مفرط به این جنبشبا خوش
و از دهند اجتماعی را تشکیل میاي، اشکال اصیل اعتراض هاي حاشیههاي مقاومت جماعتگفتمان

باید براساس آن بنا شود اند که برنامۀ دموکراسی رادیکال میرو، در پیچیدگی و غناي گفتمانی سهیماین
ها به تحلیلی ما را به درك این جنبشبه زعم لاکلاو و موف، چنین ). 292-293: 1392لکلائو و موف، (

تازگی . شوداجتماعی رهنمون میدموکراتیک به مجموعۀ کاملاً جدیدي از روابط  منزلۀ گسترش انقلاب
: 1392لکلائو و موف، (کشند خاطر آن است که انقیادهاي جدیدي را به چالش میها بهاین جنبش

اجتماعی جدید معتقد است ترجمۀ عملی و هاي حال، نویسنده اثر در دفاع از منطق جنبشبا این). 249
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هاي سانی میان کثرت تشکلهویت و روابط هم عینی این گفتمان، نظام باز و مشروطی است که در آن
بسته، شوند، نه یک کلیتبندي میها، و مبارزه به صورت هژمونیک   مفصلاجتماعی و سیاسی، خصومت

  ). 156-157: 1392تاجیک، (معین و پایدار 
برخی  به وسیلۀ نابرابراي در دسترسی به منابع و امتیازات ئلهومین انتقاد در همین زمینه به مسد
توان با قاطعیت که نمیطوريبه. گرددشده برمیتر شناختههاي کمهاي اجتماعی و مخصوصاً گروهگروه

 در دفاع از رقابتنویسنده. ها از امتیازات برابري برخوردارندسیاسی همۀ گروهگفت در فرایند مبارزة
است و ت بر روي همگان گشودهسیاس دارد؛ در نهایت نیز عرصۀها بیان میفرهنگسیاسی میان خرده

حزبی و  سیاسی کلان و کلی تجدد در شکل سیاستهاي دیدگاه به وسیلۀدیگر در کنترل نظمی که 
دیگر، عرصۀ سیاست نه عرصۀ به بیان . شد، نیستسیاسی تحمیل میکارگري، بر مباحث هاي اتحادیه
مدت و عرصۀ هاي خرد و کوتاهکه عرصۀ سیاستها، بل»کلان سیاست«ها و ها و کلان نظریهروایتکلان 

حتی لکلاو و ). 209: 1392تاجیک، (اجتماعی متکثر است ها، طبقاتها، گفتمانبازي و رقابت فرهنگ
ترین تعادل میان بیشجو براي نقطۀ ورادیکال باید مبتنی بر جستموف نیز معتقدند پروژة دموکراسی 

هژمونیک و بازسازي مثبت  اي وسیع و ظرفیت هدایتک در گسترهدموکراتی سوي انقلابپیشرفت به
 در این زمینه، هابرماس به). 289: 1392لکلائو و موف، (هاي فرودست است ها از سوي گروهاین گستره

هاي دارا نابرابري گروه ئلهبه مس) deliberative democracy(مشورتی پرداز دموکراسیعنوان تئوري
تجاري بر  هايچارلز لیندبلوم نیز به نفوذ زیاد شرکت. بودقابت سیاسی اشاره کردهو ندار در عرصۀ ر

 سیاسی عملکه دولت بتواند در موقعیت ثبات و تعادل اساس، براي اینبر این. دولت اشاره کرده بود
علت دموکراتیک را بهلیندبلوم، نظریۀ لیبرال. داران باید ارضاء شودهاي سرمایهنماید، خواسته

بنابراین در ). 375: 1390ایوانز، (دهد داران مورد انتقاد قرار میممتاز سرمایهدرنظرنگرفتن موقعیت 
رقابت  ئلهعمومی تضمین شده نباشد، مسیاست ها براي دسترسی به حوزة سکه برابري گروهجایی

  .ماندنشده باقی میهمچنان حل
هاي قدرتمند اقتصادي را با است که گروهاین) موکراسیدرادیکال(گرایانه اساسی نگاه کثرتاشکال 

داران داراي امتیازاتی هستند که دیگر اما پرواضح است که سرمایه. پنداردهاي فرودست یکی میگروه
هاي تجاري هستند و کار مانند شرکتهاي آماده بهداران داراي سازمانسرمایه. ها فاقد آن هستندگروه

). 344: 1390اسمیت، (جمعی مواجه نیستند ها با مشکل عمل دستهلاف دیگر گروهبنابراین، آنان برخ
هاي سیاسی موجود در جامعه در وهلۀ نیازمند داشتن ابزارهاي تبلیغی، مالی ترتیب، تشویق گروهبدین

ي نسبت به ترخاص، همواره داراي قدرت و نفوذ بیشهاي موجود در یک جامعۀاست و ثانیاً برخی گروه
هاي براي مثال نفوذ گروه. گذاردنشده باقی می، معضل نابرابري را حلئلهایرین هستند و این مسس
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طور نفوذ نظامیان در ترکیه یا است؛ همینها بودهتر از سایر گروهما همواره بیشمذهبی در جامعه 
  .داريهاي سرمایهدار در   نظامهاي سرمایه گروه

هایی مانند لکلاو و موف، سیاست را تابعی از امر سیاسی رکسیستشود رویکرد پسامااستدلال می
مطلوب تقدم بر سیاست و جامعۀ ) آلود و متخاصمذاتاً منازعه(ساده، امر سیاسیِ به بیان. کندتلقی می

ها، دیگر دموکراسی، چون با فقدان آن. آلود و متخاصم استبه تعبیر موف، امر سیاسی ذاتاً منازعه. دارد
تواند هدف خود را در حرکت به سوي دلیل است که سیاست دموکراتیک نمیبدین. گرا نخواهد بودکثرت

بایست ابعاد متخاصم امر سیاسی را در نظر بلکه می). 47: 1389موف،(هماهنگی و آشتی قرار دهد 
. شودجر مینهایت به پایان سیاست منبرندة امر سیاسی و دراخلاقی از بینجهت اجماع از این. بگیرد

شده مانند زنان را مورد انتقاد قرار هاي سرکوبزمینه، علناً رویکرد موف دربارة گروهباومستر در همین
] هر[دارد که ظرفیت پذیري، حکایت از ایننهایی، تأکید بر چالشبیان باومستر؛ در تحلیل به. دهدمی

یی »ما«اگر . گروه استسیاسی آن قدرت  سیاسی، کار ویژة واقعیگروه براي تأثیر گذاشتن بر سیستم
شود و اگر همۀ تفاسیر از سیاسی دارد در بستر تنوع و منازعه ساخته می که خبر از یک جامعۀ

سادگی در بندي اجتماعی بهاند، پس قدرتمندترین گروهسیاسی مشترك قابل مناقشه-هاي اخلاقی ارزش
درواقع، اگر منازعه و طردشدگی به . سیاسی استمها بر نظامعرض تحمیل تفسیر خود از این ارزش

تعهد و است احساسمسلط ممکنشوند، گروه اجتناب امر سیاسی محسوب می هاي غیرقابلعنوان جنبه
هایی مانند زنان خطر در این است که گروه. الزامی به درنظر گرفتن منظرهاي بدیل از این اصول نکند

- 106: 1388باومستر، (اي و طردشده باقی بمانند اند، حاشیهبودهقدرت که به طور سنتی نسبتاً بی
هاي قدرتمند ها، همواره فرصتی براي گروهگفتمانآلود بودن و طرد خردهساده، منازعهبه بیان). 105

  . اي گسترش دهندهاي حاشیههاي خود را به ضرر گروهاست تا بتوانند ارزش
  لیبرالهاي نئوشدن و سیاستدفاع از جهانی

حال شده و در عینشده امري پذیرفتهرسد در اندیشۀ پسامارکسیسم، اقتصاد جهانینظر میچنین به
نمایند که همۀ کشورها براي حضور در سیاست هاي پسامارکسیسم چنین القاء میآموزه. دفاع استقابل 

یافته ري میان کشورهاي توسعهنابراب. المللی روي بیاورندهاي بینبایست به همکاريو اقتصاد جهانی می
شدن از اقتصاد جهانی، باید نیافته براي منتفعنیافته امري طبیعی است و کشورهاي توسعهو توسعه

دولتی و  آورد؛ همکارينویسنده می. هاي اقتصادي را بپذیرندهاي نئولیبرال در باب همکاريآموزه
ستیزي بیان دیگري از امپریالیسم. شودتولید مییش هاي معین باعث توسعه و افزاالمللی حول پروژه بین

. در اقتصاد جهانی امروزي امکانی براي ستیز با مراکز اقتصادي وجود ندارد. استشدهاي سپريگذشته
انتقال سرمایه، فناوري و دانش فنی از . اندصورت فزاینده به یکدیگر وابستهتمام کشورهاي جهان به
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هاي رهبران سازمان. تر استالمللی بیشهاي بینهاي فقیر نیازمند همکاريکشورهاي ثروتمند به کشور
. ها حرکت کنندشدن در شرایط زندگی آنمردمی نباید منحصراً به سوي سازماندهی فقیران و سهیم

باوري، چنین). 261: 1392تاجیک، (هاي مالی بیرونی باشد توانمندسازي داخلی بایستی مبتنی بر کمک
ل اقتصادي، همکاريهاي ضعیف علیه دولتلان کشیدن بر مبارزة دولتضمن خط بط هاي هاي متمو

. دانداهمیت میرا بی... جنوب و -هایی چون جنوبهاي ضعیف و استثمارشده در قالب طرحدولت
دهد که نقش دولت تنها این است که همچنین فقرة فوق به طور ضمنی این پیام نئولیبرالی را می

  .»م ندهدکاري انجا«
شدن، این باور را در اذهان ها از گریزناپذیري مقولۀ جهانیرسد دفاع پسامارکسیستنظر میچنین به

کند و بنابراین ضروري است که شدن فاصلۀ فقیر و غنی کمک میشدن به کمکند که جهانیتقویت می
المللی هاي بینیش به همکاريفایده دانست، که بیش از پشدن را بیها در برابر جهانینه تنها مقاومت

تر به نفع اند که تعادل را هرچه بیشچه شایسته قدري تأمل است شرایطیآن. در این راستا دل بست
عنوان ها را ذیل یکپیوسته هست، اما اگر بنا بود آنهمزنند، چندین شرط بهناهمگونی برهم می
داري تمامیتی مان از سرمایهه، دیگر نباید دركالبت. شدهداري جهانیسرمایه: شدبگنجانیم، نامش می

کالا به مثابه فرمی ابتدایی قرار تأثیر حرکات ناشی از تناقضفروبسته و محصور درخود باشد که تحت
را به منزلۀ کنیم، بلکه باید آنداري را به منزلۀ واقعیتی کاملاً اقتصادي دركتوانیم سرمایهدیگر نمی. دارد

مند بهرهخود و خودآیینی معینی که هریک منطق خاص - نیم که در آن تعیناتاي درك کمجموعه
ن حرکت کل -است داري است، که دیگر، ناهمگونی جزء ذات سرمایهبه بیان. کنندسهمی ادا می 1در تعی
 رسد دعوت به همکارينظر میبه). 88: 1392لکلائو، (هژمونیک دارند  هاي ناتمام آن ماهیتییافتنثبات

- رادیکال را نیز وارونه میثروتمند، ماهیت دموکراسی اي با دول هاي حاشیهفرهنگی و اقتصادي فرهنگ

هستند و این دعوت » قتفری«و » شناسایی«رادیکال به دنبال که شهروندان دموکراسیچه این. سازد
ساده، هدف ارتی عب به. شودرادیکال محسوب می ، خطري براي اهداف پروژة دموکراسی2سازتجمیع

اي باید صدایشان شنیده شود هاي حاشیهاي از تکثرگرایی بود که فرهنگرادیکال، ایجاد گونهدموکراسی 
اي از رسد اتخاذ چنین رویهبه نظر می. نه اینکه در نظم نئولیبرالی و گفتمان مسلط جهانی ادغام شوند

  . کندی میکمک شایان 3شدن از بالا مارکسیسم، به جهانیجانب پسا

  ___________________________________________________________________   
1 Whole. 
2 Integration. 
3 globalization from above. 
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  مدنیتفکیک سفت و سخت میان دولت و جامعۀ 
- سازي جامعه، مشکل اجتماعی در دموکراسیهاي باور افراطی به جایگاه والاي جنبش ،رسدنظر می به

که در نهایت به مرزبندي کاذب و مصنوعی میان کند؛ مشکلیدیگري براي پسامارکسیسم ایجاد می
رسد و جامعۀ مدنی و ستیزي به اوج میدر چنین تفکیکی، دولت. ودشمدنی منجر میدولت و جامعۀ 

نیز » دولتباغبانی«نگاه، حتی نقش در این. شونداي غیرواقعی برکشیده مینهادهاي متشکلۀ آن به گونه
گیري چنین نگرشی بیش از هرچیز به همان رویکردي رسد شکلنظر میبه. شودمضر پنداشته می

. دهدهاي اجتماعی را در گسترش دموکراسی بیش از پیش بزرگ جلوه مینبشگردد که نقش جبرمی
چون سیاسی سنتی هممنظر، سیاست فعالیتی نیست که به نهادهايآورد؛ از اینچه نویسنده میچنان

هاي دولت، خود ها، وظایف و تواناییکه ترسیم مجدد مرزها، محدودهباشد، بلمحدود شده» دولت«
ها اي که خود را به تودهدولت و طبقۀ یکپارچهبه وسیلۀ هستند، و نیز قدرت، دیگر  جزئی از سیاست

که گیرند، بلکشی قرار نمیمردم صرفاً از بالا مورد سرکوب و بهره. شودکند، اعمال نمیتحمیل می
). 205: 1392تاجیک، (شود ه اعمال میزندگی روزمرّهاي عادي و کوچک تر از طریق شبکهقدرت بیش

مدنی، به دنبال تقویت و  ها ضمن تأیید اصل لیبرالی انفکاك دولت و جامعۀبنابراین پسامارکسیست
ها امیدوارند که در چارچوب این مدل آن. دارانه آنندمدنی و تضعیف ابعاد سرمایهکردن جامعۀفعال

براي گسترش دامنۀ  مناسبی حال، محملهاي فردي را گسترش دهند و درعیندموکراسی، دامنۀ آزادي
که بینی بیش از آنرسد این خوشنظر میبه). 231: 1392تاجیک، (جامعه فراهم آورند برابري اعضاي 

ها در باب قدرتمند شدن دارانه نهادهاي مدنی بینجامد، به دیدگاه نئولیبرالبه تضعیف ابعاد سرمایه
  . رساندتر نهادهاي خصوصی و غیردولتی کمک میهرچه بیش

- دولت در سطوح گستردة بازتولید اجتماعی با رشد بوروکراتیزه لاکلاو و موف نیز معتقدند مداخلۀ

 شدن مناسباتشدن، به یکی از منابع عمدة سیاسیشد که در کنار کالاییهاي آن همراهشدن رویه
ست، ردیابی جا براي ما مهم اچه در ایناجتماعی در بیان تخاصمات متعدد جدید قرار دارد، اما آن

 مهم، تحمیل اشکالواقعیت . هایی جدیدندشدن است که متضمن تخاصمپیامدهاي این بوروکراتیزه
- اجتماعی است که قبلاً بخشی از قلمرو خصوصی به شمار میمتکثري از مواظبت و تنظیم مناسبات 

طرف، این از یک. داردتأثیرات مهمی در پی» خصوصی«و » عمومی«فاصل میان امر تغییر خط . آمدند
دارد که اجتماعی و این واقعیت برمیمناسبات ) کلمه به معناي وسیع(سیاسی  موضوع پرده از خصلت

از . سازدها را معین میاند که معنا و شکل آنگیريهاي خاصی از شکلاین روابط همیشه محصول شیوه
نه در » عمومیفضاهاي «خلق  این شیوةدولت،  سالارانه مداخلۀدیگر، با توجه به خصلت دیوانسوي 
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لکلائو و (شود جدیدي از انقیاد حاصل میواقعی، بلکه از رهگذر تحمیل اشکال شدن شکل دموکراتیزه
  ). 252-253: 1392موف، 

دولت باعث هرچه گرفتن نقشها در نادیدهگرایی پسامارکسیسترسد افراطنظر میچنین به
نوزیک هم در انتقاد از دولت معتقد . شودهایی مانند نوزیک میبه نئولیبرالتر شدن دیدگاه آنان  نزدیک

عمال ذاتاً غیراخلاقی است افراد را پایمال میبود نفس وجود دولت حقوق  کند و این اَ
)Nozick,1974:xi .( ها را تقویت رادیکال و نئولیبرالچنین نگرشی این باور مشترك میان دموکراسی

هاست که افراد اگر بخواهند وارد اي از افراد و گروهمطلوب دربرگیرندة طیف گسترده ۀکند که جامعمی
اي دهند؛ جامعهکنند و به شکل دلخواه خود آن را شکل میشوند و اگر خواستند آن را ترك میآن می

ت و زندگی زیسهاي هاي یوتوپیایی مقدور است و انواع گوناگونی از شیوهکه در آن امکان خطا و آزمون
شود هاي مختلفی اعم از فردي و جمعی در آن یافت میتوان یافت و بینشدر آن می

)Nozick,1974: 307 .(ریزي گرایی و برنامهرسد، عملکرد نامطلوب دولتنظر میطورکلی چنین بهبه
هرچه  ها را به این باور رساند که به تضعیفسابق، پسامارکسیستهاي کمونیستی متمرکز در دولت

تري نمایند، اما در مقابل این دیدگاه باید بیان تر دولت همت گمارند و به نهادهاي مدنی توجه بیشبیش
زدن به حال ضربههاي افراد و درعینها هرگز به معنی سلب آزاديکرد گسترش دولت در اغلب زمینه

تري را بر زه حکومت کارهاي بیشرایج که هر انداتعبیر دیوید میلر؛ این عقیدة به. مدنی نیستجامعۀ 
کنند، اوقات آزادي را محدود می ها گاهیحکومت. شود، نادرست استتر میعهده بگیرد، آزادي ما کم

براي مثال، مقررات مربوط به کمربند ایمنی آزادي رانندگان اتومبیل را محدود (گاه موجه و گاه ناموجه 
جان رانندگان دارد، آن را موجه ه کمربند ایمنی در نجاتتر مردم، به خاطر نقشی ککند، اما بیشمی
  ). 82: 1388میلر، ) (شمارندمی

  تقدم گفتمان بر کارگزار تاریخی
تاریخی میان ساختار و کارگزار، جانب ساختار را پسامارکسیسم در نزاع  ۀرسد نظرینظر می چنین به

 به بیان. کندرا مطرح می ئلهفتمان، این مسخود در باب گنویسنده نیز در لابلاي مباحث . گیردمی
اند، زیرا هاي پساسوسوري، پساساختارگرایی دل بستهتر به آموزهزبانی بیش وي،لاکلاو و موف، در ساحت

چیز خارج از گفتمان وجود ندارد که بازنمایی هیچ: چون پساساختارگرایان، بر این نظرند کهآنان نیز، هم
فرهنگی است و بنابراین،  وگفتمانیِ خاصِ تاریخی ی ندارد، چرا که یک ساختذاتفرد هیچ صفت . شود

بنابراین در این فرایند، عناصر ). 175- 176: 1392تاجیک، ( استفرهنگی نیز  اي براي سیاست عرصه
د بنابراین در نز. آیند گذارند تا به مثابۀ کلیتی از یک ساختار به حسابفردي، خود را فرو میهویت 

گفتمانی  ۀدیگر، در نظریبه بیان. اي و پیوندي استگفتمان یک هویت رابطه پسامارکسیسم، هویت
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ها ها اموري هستند که خارج از گفتمانلاکلاو و موف، هیچ معنا و هویتی ثابت نیست و اساساً هویت
شوند ي کلی فهمیده میااجتماعی کلمات، اعمال و نهادها، در رابطه با زمینهمعناي . تصور نیستندقابل

ترتیب، بیرون از ساختار بدین). 186: 1392تاجیک، (دهند را تشکیل میها جزئی از آنکه هرکدام از آن
با وجود این، ساختار گفتمانی . کردن عناصر سخن گفتتوان از گسستگی یا حتی مشخصگفتمانی نمی

، هستاري  اجتماعی کننده است که مناسبات مفصلنیست، بلکه، کرداري » تفکري«یا » شناختی«صرفاً
لکلاو و موف به صراحت بیان ). 158: 1392لکلائو و موف، (بخشد دهد و سازمان میرا شکل می

نهد و بر این نکته صحه هاي گفتمانی و غیرگفتمانی را کنار میما تمایز میان رویهدارند؛ تحلیل  می
اي خارج از یابد تا آنجا که هیچ ابژهیک گفتمان شکل میاي از اي به منزلۀ ابژهگذارد که هر ابژه می

  ). 174- 175: 1392لکلائو و موف، (شود شرایط گفتمانی ظهور، معین نمی
اثر معتقد است نظریۀ لکلاو و موف به دیدگاه ساختاریابی گیدنز شباهت دارد حال، نویسندة با این

آورد؛ لاکلا و موف، در وي می. اختار و کارگزار استانگاري میان سکه در واقع فرارفتن از نوعی دوگانه
که آنان براي مطالعۀ گفتمان پیشنهاد راهی. کنندواپسین حرکت، مفهوم گفتمان را جایگزین ساختار می

نظري براي گیدنز دارد که در حقیقت تلاش» یابیساخت«هاي چندي با مفهوم کنند، شباهتمی
یابی گیدنز در اصل پاسخی به آید، نظریۀ ساختو کارگزار به شمار می انگاري ساختارفرارفتن از دوگانه

اي که در آن فعالیت دهی به زمینهگران اجتماعی به عنوان سوژه در شکلاین سؤال بود که جایگاه کنش
ها تلقی کرد یا کنند کجاست؟ آیا ساختار را باید به عنوان برخاستۀ آگاهانه و ارادي این سوژهمی

نظر به). 199: 1392لکلائو و موف، (بخشند؟ این ساختارها هستند که به سوژه موجودیت میبرعکس، 
که، تأکید چه این. دفاع نباشدرسد چنین شباهتی میان نظریه گیدنز و نظریۀ گفتمان چندان قابل می

. مقایسه باشد گرایانۀ گیدنز قابلتواند با رویکرد ساختکننده گفتمان نمیلکلاو و موف بر نقش تعیین
ساختار و کارگزاري دو روي یک سکه هستند که در هردو بار تنها یک باب معتقد است گیدنز در این 

منظر، ما باید جوامع انسانی را مانند از این. (Giddens, 1984: 9)توانیم ببینیم را می روي آن
اند، ازنو ساخته ته شدههایی تصورکنیم که درهرلحظه با همان آجرهایی که از آن ساخساختمان

کنیم ایم و زندگی میهاي ساختی جوامع که در آن پرورش یافتههاي همۀ ما از ویژگیکنش. شوند می
و تا (آفرینیم هایمان دوباره میهاي ساختاري را در کنشحال، ما آن ویژگیپذیرند، در عینتأثیر می

  ). 43: 1387گیدنز،) (دهیمحدي تغییر می
وپا بستۀ ساختار نیست و کارگزار ایسه باید گفت نقش کارگزار در نزد گیدنز اسیر دست مق در مقام

منظر، ایدة پسامارکسیسم با توجه به برکشیدن  از این. تواند دست به تغییر ساختارها نیز بزندمی
بات همچنین گیدنز به ث. فعالی به کارگزار بدهدتواند نقش گفتمان در نقش یک عامل سازنده، نمی
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نظر به. بیندها، هویت ساخت را همواره در خطر نمیساختارها معتقد است و برخلاف پسامارکسیست
شناخت » کنشی«و » ساختاري«گیدنز، تنها راه پیشرفت براي از میان برداشتن شکاف بین رویکردهاي 

سازیم و ه میاجتماعی را فعالانهاي هر روزة خود، ساختاین واقعیت است که ما در جریان فعالیت
 کهکند اما برخلاف گیدنز، پسامارکسیسم از این ایده دفاع می). 766: 1387گیدنز، (کنیم بازسازي می

خود را از طریق بازنمایی در  سوژه، هویت. یابدگاه خودش را باز نمیتکهّ است و هیچسوژه، همواره تکهّ
  ). 237: 1392یک، تاج(یابد یک گفتمان و انتصاب به یک موقعیت گفتمانی می

  هاتاریخی و فرهنگی هویتتوجه به پیشینۀ  گرایی و عدمنسبی
اجتماعی بر  گراییتوان این انتقاد را به پسامارکسیسم وارد کرد که تأثیر رویکرد سازندهاز یک جهت می

رد گوناگونی در موا ئلهاین مس. ها را در نظر نگیرندویتشود تا پیشینۀ هویتی و فرهنگی هآنان باعث می
آورد؛ هیچ ساختار اجتماعی و هویت از پیش که نویسنده میجایی. شوددر متن اثر نیز مشاهده می

تواند همۀ نیروهاي اجتماعی مسلط نمی گاه یک گفتمانشده و ثابتی در جامعه وجود ندارد و هیچتعیین
ت جامعه، تلاشی. را جذب کند اجتماعی از طریق  تر به روابطشبخشیدن هرچه بیاست در راستاي تامی

- اند که جامعه و عاملان لکلاو و موف نیز بر همین عقیده). 194: 1392تاجیک،(مند کردن آن ساخت

نسبی و موقت تثبیت ها صرفاً متشکل از اشکال اجتماعی فاقد هرگونه ذاتی هستند و تکرارپذیري آن
ن را همراهی میهستند که شکل ترتیب،  همین به). 161: 1392لکلائو و موف، (کند گیري نظمی معی

. شودسیاسی آنان نیز کشیده میهايها به عرصۀ تحلیلگرایی در نزد پسامارکسیسترویکرد نسبی
 اجتماعی، مانعی عمده بر سر راه پیشرفت ها معتقدند نگاه جوهرگرایانه به مسائلپسامارکسیست
- هاي مربوط به زندگی ذاتی در حوزه معناي اتمام اندیشیدنگرایی به منظر کثرتاز این. اجتماعی است

پسامارکسیسم نسبت به ). Mouffe,2000: 18(رادیکال است هاي سیاسی و یکی از ارکان سیاست
ها با توجه به نقایص آن. از طرف هر گروهی بدگمان است» حقیقت«ادعاهاي توانایی براي تشخیصِ 

اي ها به هرحال ساخته و پرداخته عدهکه هریک از آنایی و با فرض اینابتد» کلان هايفراروایت«آشکار 
گرایی و با پافشاري ها را با تأیید اصل نسبیتاست، همۀ آننگري آنان بودهاز دانشمندان براي اعلام واقع

- شتهتواند وجود دامی» حقیقت«هایی از وجود ندارد، تنها روایت» حقیقتی«که هیچ که در جاییبر این

- ها، جایی براي پیشینۀ ها و هویتچنین تصوري براي ارزش). 154: 1392تاجیک، (کنند باشد، رد می

گیر پسامارکسیسم افراطی همچنان گریبانگرایی بنابراین دامنۀ نسبی. ماندفرهنگی یک هویت باقی نمی
  . است
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 عدم نقد گفتمان 

در باب پدیده مورد » ارزشیداوري «ت خود را از بایسشود براي انجام یک تحقیق، محقق میگفته می
مدارانه را به ارزشی و قومماند که سنخیت طرف میسان شخصی بیمحقق به. تحقیق دور نگه دارد

مشاهده است، است که در نظریۀ گفتمان قابل از قضا این همان مشکلی . دهدهاي خود راه نمیتحلیل
  کند؟ ان بروز پیدا میاما این مشکل چگونه در نظریۀ گفتم

ها و ها، نگرشدهی به قضاوتاصلی در شکلها، عامل رسد سیطرة گفتمان بر فعالیت سوژهنظر میبه
ها رهایی یابد تا تواند از سیطرة گفتمانگر هرگز نمیشرایطی، سوژه محقق در چنین. باورهاي آنان است

کند که اولاً سوژه در گفتمان جایی بروز  می مشکل از. بتواند به نقد و تحلیل آن گفتمان بنشیند
، هرگز از سیطرة گفتمان رهایی نمی اراده یابد تا با فراغ بال و جداي از گفتمان به نقد و اي ندارد؛ دوماً

، بازآفرینی مداوم گفتمان ها، همواره مطالعۀ موردي محقق را با دردسر روبرو ارزیابی آن بپردازد؛ و سوماً
بندي باید مدام بازآفرینی شود ها هستند؛ این مفصلبنديکه گفتمان ها محصول مفصلنچه ای. سازدمی

لکلائو و موف، (شود نهایی وجود ندارد که در آن توازنی حاصلو مورد توافق قرار گیرد و هیچ نقطۀ 
مانی اجتماعی وجود ندارد که کاملاً مصون از امر بیرونی گفت حیث، هیچ هویتاز این). 288: 1392

موف معتقد ). 181: 1392لکلائو و موف، (باشد که موجب تغییر شکل و مانع از تثبیت هویت آن شود 
است -الگوي خاص روابط قدرت- سیاسی بیانی از یک هژمونی که هر نظمجاییطور از آناست همین

شده تصور اختهسهاي از پیشدهندة منافع هویتعنوان امري صرفاً بازتابتواند بهکردار سیاسی نمی
پذیر تصور شود ها بر یک زمین متزلزل و همیشه آسیبشود، بلکه تنها باید به عنوان سازندة آن هویت

بودن ماندن محقق و خالی رسد به نقد کشیدن هر گفتمان نیازمند بیروننظر میبه). 205: 1388موف، (
ور ها، از قبل در گفتمان غوطههاي ارزشی است، اما محقق موردنظر پسامارکسیستداورياز پیش

  . است شده
اول، به در درجۀ . به گفته دیوید هوارث، این نقد مربوط به نقش انتقادي تحلیلگر گفتمان است

یکی از . را ندارند» فاقد ارزش«و » مبتنی بر واقعیت«کارگیرندگان نظریۀ گفتمان ادعاي انجام تحقیقات 
گفتمانی است که تحلیلگر گفتمان همیشه در موقعیت ساختهاي بنیادین در این رویکرد اینفرضیه

یافته عنوان یک عاقل شناسا دقیقاً مثل عاقلان شناساي دیگر شکلیعنی وي به. استاي قرار گرفتهویژه
هاي توان از فرضیهها را میطلبد این ادعاست که ارزشپردازان گفتمان را به چالش میآنچه نظریه. است

بر این، ناپایداري علاوه). 179: 1377هوارث، (نظریۀ گفتمان اشتقاق یا استنتاج کرد نظري و فلسفی 
گفتمانی ثابتی براي تحلیل مشاهده  زند که ساختدامن می ئلهها، بیش از پیش به این مسساخت
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لازم و ضروري است، اما این نویسنده اثر، نوعی ساخت همیشه براي تثبیت یک هویتبه بیان. شود نمی
  ). 192: 1392تاجیک، (ها ازلی و پایدار نیستند ساخت

  ها؛ بازيِ قدرت و مقاومت در زمین لیبرالیسمپسامارکسیست
به بیان لکلاو، سهم عمدة . »آورندها دوباره قدرت را به کانون تحلیل سیاسی میپسامارکسیست«

). 48: 1377لکلائو، (رت دید پردازي قدتوان در مفهومسیاست را به خصوص مینظریۀ گفتمان در حوزة 
اجتماعی در درون خود، عنصر قدرت را است و هر رابطۀ اجتماعیمنظر، قدرت، بخشی از روابط از این

شود و یا براي چنین اجتماعی حذف  توان انتظار روزي را داشت که تأثیر قدرت از روابطدارد و نمی
اي محالی استآلی تلاشایده انسانی، اعم از اقناع، مذاکره و اشکال ارتباطات  همه. کرد، زیرا تمنّ
اند و این نکته در همۀ جوامع صادق و جاري ضرورتاً با روابط قدرت گره خورده... وگو، مباحثه و  گفت
). 204: 1392تاجیک، (توانیم فضایی عاري از قدرت و تأثیرات آن ایجاد کنیم بنابراین نمی. است

ما نیز مانند فوکو معتقدیم هرجا قدرت هست، مقاومت هم وجود دارد، اما «: گویندها میپسامارکسیست
اي موارد، این اشکال فقط در پاره. باید با این نکته توجه داشت که مقاومت اشکال بسیار متنوعی دارد

شوند که ختم مناسبات انقیاد را هدف قرار کند و به مبارزاتی تبدیل میسیاسی پیدا میمقاومت خصلتی 
بود هر جا که قدرت هست مقاومت نیز هست فوکو نیز گفته). 239: 1392لکلائو و موف، (» دهندمی

)Foucault,1990:95.(  
را » هرجایی که قدرت وجود دارد، مقاومت نیز وجود دارد«به تازگی جورجو آگامبن، این تصور که 

بختی آدمیان را درست در وشخواهد آزادي و خمدرن میبه باور آگامبن، دموکراسی . به چالش کشاند
سرگشتگی (این آپوریا . هاستاش انقیاد   انسانتحقق بخشد که مشخصه -»برهنهحیات «-جاییهمان 
پر «مدرن از ماند چون سیاست چنان پابرجا می، این ناسازه و سرگشتگی، هم)مدرنهدفی سیاست و بی

دست نیامده سیاست اي بهکنندهکه پاسخ قانعیمیان بیوس و زوئه ناتوان است، و تا زمان» کردن شکاف
ساده، اساس  به عبارتی). 110- 111: 1393میلز، (خواهد داد به بازي در زمین خشونت و مرگ  ادامه

-خودي[غرب مسلط است بر جداسازي شهروندان که از زمان ارسطو بر ] لیبرالدموکراسی [مدرن نظم
عقیدة آگامبن چنین به . بردجایی نمیین فضایی راه بهاستوار است و مقاومت در چن] غیرخودي

  . روددموکراسی بکارد، یکسره برخطا میدیدگاهی که درصدد است کانون مقاومت را در زمین لیبرال 
ت سازندة امر اجتماعی هایی مانند لاکلاو و موف معتقدند که اگر بپذیریم روابط قدرپسامارکسیسم

کند، بلکه دموکراتیک این نیست که چگونه قدرت را حذف یاستاصلی براي س ئلهاست، پس مس
آید که امر برمی از این. هاي دموکراتیک سازگارتر کنداست که چگونه اشکال قدرت را با ارزش این

مثابۀ تحقق دموکراتیک به ايپوشی از آرمان جامعهقدرت، حکایت از چشمپذیرفتن ماهیت سازندة 
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ها، در شرایط پیروزي، نقاب استعاره را به گفتمان). 206: 1388موف، (امل دارد ک هارمونی یا شفافیت
ترتیب، بستر را براي رویش و پیدایش سازند، و بدینواقعی خود را آشکار می کنار زده و محتواي

همچنین با تسامح باید گفت این تصور نیز ). 38: 1392تاجیک، (آورند هاي مقاومت فراهم می هویت
  .گرددها خطر قدرت نیز بر میدارد که با آمدن پسامارکسیستوجود 

  
  دموکراسی غرب رادیکال به الگوي لیبرالمحدود بودن دموکراسی 

تواند پایبند رادیکال نیز وارد است که برخلاف ادعاهایش نمیجهت این انتقاد به دموکراسی از یک
مشورتی  رادیکال به سبب ناتوانی الگوهاي یهرچند الگوي دموکراس. باشد» مسؤولیت در قبال غیریت«

رادیکال نیز همچنان اسیر رسد دیدگاه دموکراسی نظر میشکل گرفت، اما به» دیگري«در باب شناساییِ 
ترین سیاست دفاعها را قابل رادیکال، آننویسندة اثر با دفاع از سیاست دموکراتیک . استئله این مس

از . بشر وجود نداردیابی ابنايت هیچ شکل مقدر و قطعی و ازلی براي هویتکند و معتقد اسارزیابی می
هاي مستقر چالش کشیدن هویتایجاد شود تا در آن امکان به» دموکراتیکرادیکال«رو، باید فضایی این

موفنیز معتقد ). 243: 1392تاجیک، (ها فراهم گردد آن» آموختناز هم«هاي گوناگون و و تعامل هویت
خواهد تکثر ارزشی را در ابعاد گوناگون خود جدي بگیرد، باید براي تکثر سیاسی که می ت آن نظریۀاس

معنا است این بدان. سیاسی فضا ایجاد کندهاي و رژیم) froms of life(هاي زندگی فرهنگی و شکل
. را هم تصدیق کنیمبشر ها از حقوق که ما باید در کنار تصدیق تعدد اشکال دموکراسی، تعدد برداشت

شوند، احتمالاً انسانی مواجه میبشر، با منزلت اي متفاوت از برداشت غرب از حقوق جوامعی که به شیوه
  ).58- 59: 1394موف، (شوند اي متفاوت مواجه میبا ماهیت و نقش نهادهاي دموکراتیک نیز به شیوه

مشورتی  ود را در تقابل دموکراسیهاي خهایی مانند لکلاو و موف، دیدگاهحتی پسامارکسیست
تر از چیزي من به طور واضح، بسیار متفاوتچه موف معتقد استروش چنان. اندهابرماس مطرح کرده

را به ) سیاست(که هابرماس، آن چه این). Mouffe,2007: 3(کند است که هابرماس از آن دفاع می
دانست گیرد، مینظر جمعی صورت میعنوان مکانی که در آن شور و مشورت با هدف یک اتفاق

)mouffe,2008: 11 .(شود و عرصه عقلانی هابرماس، به مونیسم منجر می ترتیب، پروژة جامعۀبدین
اي براي دموکراسی رادیکال به معناي کنار گذاشتن بنابراین پیشرفت هر پروژه. بنددرا بر تکثرگرایی می

یا نماد ) non-plac(» نامکان«صورت جامعه به در این .استاسطورة جامعه شفاف و عقلانی
شمول نیست؛ رادیکال دیگر گفتمانی جهانگفتمان دموکراسی ... شودناپذیري خود تبدیل می امکان

از طریق آن سخن بگویند، رو به زوال » جهانشمول«ها و طبقات شناختی که سوژهموقعیتی معرفت
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هاي درست جامعه و این راین تنها با تصدیق مشروعیت شکلبناب). 292: 1392لکلائو و موف، (است رفته
توان هاست، میدموکراسی فقط یکی از الگوهاي دموکراسی از میان دیگر شکلواقعیت که الگوي لیبرال

اي مختلف به همراه نهادهاي خاص هاي منطقهمیان قطب» گریزانهقضاوت«اي براي همزیستی زمینه
  ). 63: 1394موف، (خودشان ایجاد کرد 

مشورتی هابرماس معتقد است رادیکال و البته در نقد الگوي موف همچنین در دفاع از دموکراسی 
که بکوشند تا از طریق جاي اینمداران دموکراتیک این است که بهپردازان و سیاستوظیفۀ نظریه

هاي متعارض آشتی ایجاد طرف، نهادهایی را طراحی کنند تا میان همۀ منافع و ارزشهاي ظاهراً بی رویه
 هايرا ایجاد کنند تا در آن انواع پروژه) agonistic(هاي عمومی پیکارگرایانه و آگونیسمی کنند، حوزه

ها در نزد به نظر پسامارکسیست). mouffe,2006:84 (هم پیکار کنند سیاسی هژمونیک بتوانند با
ت دموکراسی[هابرماس هر مخالفتی  ور خودکار به عنوان نشانۀ ناعقلانیت و به ط] لیبرالبا کلی

است که معناي ضمنی حرف او این. شودرو نامشروع تلقی میشود و از اینماندگی اخلاقی تصور می عقب
لیبرال که تنها راه مشروع براي همزیستی بشر هستند را بپذیرند همۀ جوامع باید نهادهاي دموکراتیک 

هاي ها و قرائترادیکال، روایتآیا الگوي دموکراسی : استناساسی ایحال سؤال ). 88: 1391موف،(
  پذیرد؟متعدد از سیاست را می

شود از محدودیت فرهنگ غرب رادیکال، چندان هم که ادعا میرسد الگوي دموکراسی نظر میبه
رالی در هاي لیبگراي رادیکال، محصول رسوب ارزشبه باور نویسنده اثر، دموکراسی کثرت. رودفراتر نمی

). 230: 1392تاجیک، (ها نیستند کدام قادر به نفی این ارزشغربی است، و چپ و راست، هیچجوامع 
عنوان مبنایی براي تکثرگرایی قلمداد لیبرال هستند، بهها که منبعث از دیدگاه دموکراسی این ارزش

کند که نیازمند تمایز میان امر میها را بنا مدرن شکلی از همزیستی انسانبنابراین دموکراسی . شوندمی
ها برخی از این. دینی استمدنی از قانونعمومی و امر خصوصی، جدایی دین از دولت و قانون

توان بنابراین   نمی. کننداند که وجود تکثرگرایی را ممکن میدستاوردهاي اساسی انقلاب دموکراتیک
روست که ادغام دینی مثل اسلام، که این از این. این تمایزها را به نام تکثرگرایی به پرسش گرفت

دهد که در رشدي نشان می رویدادهاي اخیر پیرامون سلمان. شوددار میئلهپذیرد، مستمایزها را نمی
ترتیب الگوي بدین). 380-379: 1392موف، (ها حل نخواهد شد هست که به این سادگیجا مشکلیاین

بندد و با ارائۀ تفسیري واحد از اسلام، هاي سیاسی می»تفاوت«بر رادیکال به راحتی چشم دموکراسی 
ها کافی این استدلال پسامارکسیست. سازدرادیکال خارج میرا از عداد شهروندان دموکراسی  مسلمانان

رادیکال لاکلائو و موف با توجه به نگرش  شویم که نظریۀ دموکراسینش همصدا میاستتا با کیت
). 290: 1389نش،(ماند غربی باقی میاي شدیداً مختص فرهنگگرایی، نظریهورد کثرتمحدودشان در م
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ت را به عنوان تنها بازي در خواهد الگوي لیبرالی حکومبنابراین رویکرد پسامارکسیسم همچنان می
  .حفظ کند 1شهر

  گیري نتیجه
کال و نظریۀ گفتمان لکلاو و رادی کتاب پسامارکسیسم و پسامارکسیسم توضیح و تشریح ایده دموکراسی

پسامارکسیسم که بعد . استساده، نویسنده اثر از مواضع پسامارکسیسم دفاع کردهبه عبارتی . موف است
: ، عرصه را خالی دید، با تکیه بر مفاهیمی مانند)ارتدکسمارکسیسم(هاي مبتنی طبقه از ناکامی تحلیل

درصدد ارائۀ الگویی برآمد که هم از یک طرف، ...سی و دموکرا بندي، رادیکالهژمونی، گفتمان، مفصل
. هاي لیبرالی مانند آزادي و برابري وفادار بمانداحیاي چپ را فرماندهی کند و از طرفی به تعمیق ارزش
-گرا رادیکال است که در نقد عقلانیت وحدتایدة مهمی که از دل این سنت برآمد همان دموکراسی 

ساز، همگان را به یک چشم و این دعوي را پیش کشید که عقل همساناخلاقی هابرماس مطرح شد 
- آموزد دموکراسیهمچنین دموکراسی رادیکال به ما می. گیردها را نادیده میرو تفاوتانگارد و از اینمی

هاي نمایندگی فعلی در غرب و همچنین ایدة هابرماسی و راولزي، تخاصم را به عنوان پایه امر سیاسی از 
گوي برابر و ودارند و این به معنی سرکوبی آشکار در زیر پوشش مخملی گفتت دور نگه میسیاس

  . عادلانه است
ایدة لکلاو و موف که در اثر پسامارکسیسم و پسامارکسیسم و به طریق اولی در هژمونی و استراتژي 

مسؤولیت در قبال «از این ایده در دفاع : توجهی استضعف قابل سوسیالیستی بیان شد، داراي نقاط 
مدار است؛ در تحلیل نهادهاي سیاسی و گرایانه و غربهمچنان اسیر ساختارهاي نسبی» غیریت
نهد و ساز را کنار میهایی مانند انقلاب ناتوان است؛ باتأکید مفرط بر گفتمان، نقش سوژه تاریخ پدیده

توجه هاي اجتماعی را بدون رد؛ جنبشگیدر سیاست را نادیده می» کاریزما«به سادگی نقش  ئلهاین مس
بخش و مدافع هستند، به عنوان عناصر رهایی) اقتدارگرا یا دموکراتیک(که داراي ماهیتی به این

ل بر علیه دولتکند؛ ستم و نابرابري دولتآناگونیستی معرفی میدموکراسی  هاي هاي مرکز و متمو
جاي ارائۀ کند؛ و به شدن تلقی میفرایند جهانی طبیعی و نتیجۀ قهريبضاعت را امري ضعیف و بی

هاي مخالف را به همکاري ها و فرهنگهاي سیاسی ِجهانی، علناً دولت»تفاوت«اي در باب احیاي نظریه
ها و رادیکال یعنی حفظ تفاوتخواند، موضوعی که برخلاف ایدة دموکراسی المللی فرا میبا نظم بین

  . ت استمبارزة برابر در عرصۀ سیاس
  

  ___________________________________________________________________   
1 the only game at the town. 



  کالیراد  یدموکراس ةدیبر ا يمرور  70

 
 

  منابع
دیوید مارش و : ، نویسندهسیاسینظریه در علوم و گرایی در روش کثرت). 1390. (اسمیت، م .1

  . راهبرديمطالعات پژوهشکدة : یوسفی، تهراناستوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاجیجري
- و جري دیوید مارش: ، نویسندهسیاسینظریه در علوم و روش گرایی در نخبه). 1390. (ایوانز، م .2

  . راهبرديمطالعاتپژوهشکده: یوسفی، تهراناستوکر، ترجمۀ امیرمحمد حاجی
نوئل اسولیوان، ترجمۀ : ، ویراستارسیاسی در گذارنظریۀ فمینیسم جدید در ). 1388. (باومستر، آ .3

  . کویر: نیکی، تهرانحسن آب
  . نشر علم: ، تهرانپسامارکسیسم و پسامارکسیسم). 1392. (تاجیک، م .4
، ترجمۀ طاهر خدیو شناساییگرایی؛ بررسی سیاست چندفرهنگ). 1392. (هابرماس، ي. لور، چتی .5

 . داد نورخ: و سعید ریزوندي، تهران
، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، اجتماعیهاي اي بر جنبشمقدمه). 1390. (م. دلاپورتا و دیانی، د .6

  . کویر: تهران
تا  1955؛ از کمونیسم در سال »هاي امریکاجهانی راهبردتهدیدات «). 2005. (کورتن، ج .7

  . 180- 151اول، صص، شمارة سلاحپژوهشنامه خلع ، ترجمۀ آرمین خامه، 2005گرایی اسلام
  . نی: ، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهرانشناسیجامعه). 1387. (گیدنز، آ .8
، 1377صفر، بهار ن، شماره گفتمافصلنامۀ نوذري، ، ترجمۀ حسینعلی گفتمان). 1377. (لاکلاو، ا .9

  . 53-39صص
- دموکراتیک  ؛ به سوي سیاستسوسیالیستیهژمونی و استراتژي ). 1392. (ش. لکلائو و موف، ا .10

  . ثالث: رادیکال، ترجمۀ محمد رضایی، تهران
سیاست، هاي نام، ترجمۀ جواد گنجی در پایانیملاحظات: پوپولیستیعقل ). 1392. (لکلائو، ا .11

- عمادیان، آرش  مراد فرهادپور، بارانه: آلتوسر و دیگران، گزینش و ویرایشمقالات لوییگزیدة 
  .بیدگل: ویسی، تهران

، آثاري سیاستو و جامعه فلسفه ، در بیستم کوتاهکمونیسم در قرناندیشۀ ). 1390. (موران، ك .12
: الله فولادوند، تهراناترجمۀ عزتو نوشته  ویوسا و دیگران، گزیده به قلم و دربارة ماریو بارگاس 

  . ماهی
: ، ویراستارسیاسی در گذاراي دموکراسی در نظریهدر حمایت از مدل مجادله). 1388. (موف، ش .13

  . کویر: نیکی، تهراننوئل اسولیوان، ترجمه حسن آب
دریدا، ریچارد رورتی، ارنستو لاکلائو، ، ژاكدیکانستراکشن و پراگماتیسم). 1389. (موف، ش .14

  . آگه: لی، ترجمۀ شیوا رویگران، تهرانکریچسایمون



 71 .1396سال  ،نقد يا تجارب حرفه

 
 

رِ کارل اشمیت، ترجمۀ علی عباس: مدرنتکثرگرایی و دموکراسی). 1392. (موف، ش .15 بیگی  دوروب
محمدي در گزیدة مقالات قانون و خشونت، جورجو آگامبن و دیگران، گزینش و و مجتبا گل

 .صبافرهنگ: ویرایش؛ مراد فرهادپور و همکاران، تهران
؟ ترجمۀ محمدمهدي ذوالقدري و وطنیجهانی؛ چند قطبی یا جهانکدام نظم ). 1394. (ش موف، .16

موف و دیگران، بشر، شانتالمقالاتی دربارة حقوقمجموعه ؛ پدريچی در زبانمریم شعرباف
  .ترجمان: محمدمهدي ذوالقدري، تهران: گزینش و ویرایش

  . مرکز: لادي، تهرانپو ، ترجمۀ کمالسیاسیفلسفۀ ). 1388. (میلر، د .17
  . مرکز: ، ترجمۀ پویا ایمانی، تهرانآگامبنفلسفۀ ). 1393. (میلز، ك .18
، ترجمۀ محمدتقی شدن، سیاست، قدرتمعاصر، جهانی سیاسی شناسی جامعه). 1389. (نش، ك .19

  . کویر: دلفروز با مقدمۀ حسین بشیریه، تهران
اندرو : ، مؤلفسیاسیشناسی ها در جامعهنگرشمارکسیستی در سیاسیتحلیل). 1389. (ورلین، ر .20

  . میزان: افریت، ترجمۀ رحیم ابوالحسنی، تهران
- وگوي میخاییل گفت »رادیکال به مثابه یک آرمانشهردموکراسی«). 1996. (هابرماس، ي .21

، 26و25و24توسعه، شماره گابریل با هابرماس، ترجمۀ عبدالحامد حسینی، فرهنگکارلهون و رنه
  .8- 1صص 

، 77دوم، پاییزاول، شمارة اصغر سلطانی، سال، ترجمۀ علیگفتمان نظریۀ). 1377. (ارث، دهو .22
  . 183-156صص

آثاري به قلم و دربارة ماریو  ،سیاستو و جامعه فلسفه مارکسیسم در ). 1390. (هوك، س .23
  . ماهی: االله فولادوند، تهرانیوسا و دیگران، گزیده و نوشته و ترجمۀ عزتبارگاس

24. Foucault, M. (1990).The History of Sexuality, V 1: An Introduction, New 
York: Vintag Books. 

25. Giddens, A. (1984),The Constitution of Society, Cambrgde: Polhcy. 
26. Mouffe, Ch. (2006). bringing hegemony, agonism and the political into 

journalism and media studies. Published in: journalism studies,7(6): 964-75.  
27. Mouffe,ch .(2000a).the democratic paradox,London: verso.  
28. Mouffe,Ch. (2008). Art and democracy, art as an agnostic intervention in 

public spase, open no. 141 art as a public issue.  
29. Mouffe,ch.(2007).Artistic activismand agonistic spase, art and research, a 

journal of ideas, contextsan ISSN 1752-6388. 
30. Nozick, R. (1974). Anarchy, state and utopia, basil Blackwell, oxford.



PROCEEDINGS OF FIRST NATIONAL CONFERENCE ON REVIEWING BOOKS AND TEXTS OF HUMANITIES SCIENCES  
 مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی

 
 

Critical Review of the Idea of Radical Democracy: Book Review 
Post-Marxism and Post-Marxism 

 
Farzad Azarkamand1  
Master of Political Science and Researcher of Political Thought 

 
  

The book, post-Marxismof post-Marxism, is an account and the idea of radical and 
discourse theorydemocracy Laclau and Mouffe's. This book is above all considering 
working of Hegemony and Socialist Strategy by Laclau and Mouffe. post-Marxism 
as can be seen in this work, Although it try to emphasis in the logic of the new social 
movements, to open the new path for the politice, But excessive optimism to the 
new movement, Instead of class, Disregarding the constructive role of the state, 
Relativism and idealism, The inability to analyze the phenomenon of revolution, 
Creating fence between the government and civil society and… are Including 
Logged criticism to this book. Also stressed the discourse of post-Marxism, this will 
cause that the political subject is A means of discourse and preset structures. Thus it 
destroys the mobility subjectivity. But this work is among the works that in 
particular describesthe Mouffe and Laclau viewpoint. In the present context major 
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